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زن سیکسویی در داستان مداوای بی بی هالدر
اثر جومپا لاهیری
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چکیده
الن سيکسو برای خلق گونه ای مستقل از پساساختارگرایی فمينيسم، اجزایی از تفکر فروید و 
لکان را اقتباس کرد و به تکميل آنها پرداخت. او که به امکان دگرگونی نظم نمادین3 پدرسالار 
خوشبين است، زن را به دریافت تازه ای از خود می رساند و به معانی و ارزش-های زنانه ی 
متفاوتی قطعيت می بخشد. سيکسو به بازنگری وجوه به خصوصی از مناسبات قدرت در جامعه 
می اندیشد. به عقيده ی او، چگونگی درک یک فرد از هستیِ مادیِ خود، پيوسته محل مناقشه است 
و می تواند بازسازی شود یا تغيير شکل بدهد.  او معتقد است که نيل به این درک جدید، نيازمند به 
کارگيری مفاهيم نوینی است برگرفته از پدیده ها و الگوهای تازه ی جنسی، که او خود به تعریف 
و تشریح آنها پرداخته است. مقاله ی حاضر دو مفهوم دیگری4 و زنانه5 را در داستان مداوای 
بی بی هالدر از مجموعه ی ترجمان دردها بررسی می کند و به تحليل شخصيت اصلی داستان 
در نقش یک زن سيکسویی می پردازد. این مقاله نشان خواهد داد که شخصيت اصلی زن، بی بی، 
چگونه با به چالش کشيدن بنيان های تحليل محوری در جامعه اش و تجربه ی دیگری و و آبستنیِ 
سيکسویی، نقش زنانه ی جدیدی را می پذیرد. در ابتدا ضرورت اسطوره سازی و اسطوره شکنی 
در تفکر سيکسو بيان می شود، سپس با تحليل سير روایی داستانِ بی بی و یافتن وجوه تشابهِ 
این روایت با قصه های اسطوره ای کهن، این مقاله به کاوش در نظریه ی ساختار روایت پراپ 
می پردازد و شخصيت  بی بی را در نقش زنی که قادر است اسطوره ی زنانگی احليل محورش را 
بشکند، مورد بررسی قرار می دهد. مقاله ی حاضر به بحث پيرامون این فرض خواهد پرداخت که 
چنانچه بی بی قادر به شکستن اسطوره ی قصه اش باشد، به یکی از بارزترین ویژگی های زنانگی 

سيکسویی دست یافته است و یک زن سيکسویی است.   
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مقدمه
از دیر باز، هویت زن و تعریف زنانگی دغدغه ی اصلی متفکران فمينيسم بوده است که 
جنسيت زن را تابع تفکر پدرسالار و قربانی نقش های قراردادی تاریخ مذکر می دانسته-
اند. با آغاز نگرش روانکاوی به این موضوع، نظریه های فلسفی و ادبی گوناگونی شکل 
گرفت که از جمله ی آنها فمينيسم پساساختارگرای سيکسویی است. دیدگاه های متفاوت 
الن سيکسو و تعاریف جدیدی که او از برخی مفاهيم فلسفی ارائه می کند، عرصه ای نوین 
برای پژوهش های جدید است. پژوهش های دانشگاهی بی شماری در حوزه فمينيسم 
صورت گرفته است که به کنکاش در چگونگی شکل گيری ذهنيت زنانه و ساختارشکنی 
می کوشند  و  می پردازند  فمينيسم  نظری  چهارچوب های  تحليل  و  پدرسالار  نظام 
دیدگاه های نظری آن را در آثار نویسندگانی توانمند به کارگيرند. جومپا لاهيری یکی از 
نویسندگانی که آثارش در سال های اخير دستمایه ی پژوهش هایی در محافل  دانشگاهی 
بوده است. نکته ی حائز اهميت در این ميان این است که  آثار لاهيری اغلب با در نظر 
داشتن تبار هندی شخصيت هایش تحليل شده اند و ایده ی مهاجرت  پيوسته بستری 
برای کاوش بوده است، حال آنکه مقاله ی حاضر می کوشد با کنار گذاشتن پشتوانه ی 
فرهنگ هندی از داستان این نویسنده، شخصيت اصلی را با تکيه بر جنسيت زنانه اش و 

تلاش او برای تغيير و دگرگونی تفکر جنسيتی و مفهوم زنانگی تحليل کند. 
در نظریه های فمينيسم فرانسوی، واژه ی »ذهنيت« اهميت به سزایی دارد. این واژه 
به افکار و احساسات خودآگاه و ناخودآگاه یک زن، و آنچه او از رابطه ی ميان خود 
و جهان خود حس و درک می کند، اشاره دارد و جوهره ی یگانه و انسجام بخشی 
است که از یک شخص هر آنچه را که هست می سازد. فمينيسم پساساختارگرا در 
پی عرضه ی ذهنيتی است که به جوهره ای انسان گرایانه تقليل پيدا نکند و مفهومی 
باشد متناقض و پيش بينی نشده، که پيوسته در پردازش و تغيير است. این ذهنيت، 
بازسازی بی وقفه ی گفتمان است آنگاه که شخص می اندیشد یا سخن می گوید. در 
تفکر الن سيکسو ذهنيت زن از اهميت آشکاری برخوردار است. او معتقد است که 
جنسيت زنانه غنی و متکثّر است و به تأسی از ضدیت با ذات گرایی61 در ساختارزدایی 
دریدایی، به بحث پيرامون مرکزگرایی7 و احليل محوری می پردازد. به نظرسيکسو، 
احليل محوری در پی تثبيت معنا به واسطه ی مجموعه ای ازتقابل های دوگانه8  است که 

6. Essentialism     7. Logocentrism    8. Binary oppositions 
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خود وابسته به  تقابل نخستين مرد/ زن و ضامن نظم مردسالارانه هستند.  با زیر 
سوال بردن این نظم، سيکسو می کوشد زنانگی جایگزین احليل محوری در جامعه 
شود. او زنان را به تفکر، بيان و نوشتاری زنانه ترغيب می کند که حرکتی است در 
راستای مشروعيت بخشيدن به خود و گسست از تفکر احليل محور پدرسالار که 
قرن ها زنان را به سکوت کشيده است )برِِنان 99(. از دیدگاه سيکسو، بنيان زنانگی 
بر لحظه ی رویارویی با دیگری استوار است و آن اشتياقی که منجربه واچينی تفکر 
را محدود  یک زن  زندگی  آگاهانه ترین بخش  و  تقابلی می شود  و  مراتبی  سلسله 
انگيز  بر  چالش  مفهومی  برای سيکسو  ذهنی  فردیت  که  همين روست  از  می کند. 

است.   
سيکسو به درگيری های درونی زنی می پردازد که هنوز در کشاکش  با نقش های 
می کوشد  و  است  کرده  تحميل  او  بر  مردسالار  جامعه ی  که  است  جنسی   کهن 
قدرت  مناسبات  کج فهمی  پدرسالار،  تفکر  که  اساس  این  بر  نهد  بنيان  فرضيه ای 
فمينيسم  بنيان  ابتدا  در  مقاله  این  است.  اجتماعی شان  زندگی  در  جنس  دو  ميان 
سيکسو  تفکر  در  را  »زنانه«  و  »دیگری«  مفاهيم  و  دیدگاه ها  و  پساساختارگرا، 
تقابل های  و          سيکسویی 

دیگربودن9 پيرامون مفهوم  به بحث  بيان می کند و سپس 
دوگانه ی احليل محور می پردازد. ویژگی های زن سيکسویی به تفضيل بيان می شود 
و تمایل به اسطوره شکنی به عنوان یکی از برجسته-ترین مولفه ها در شکل گيری 
شخصيت این زن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نظریه ی ولادیمير پراپ در باب 
کارکرد های ساختاری روایت در قصه ذکر خواهد شد و سپس داستان حاضر به 
عنوان نمونه ای از قصه های کهن اسطوره ای تحليل خواهد شد. بحث بر این اساس 
است که اگر این داستان روایت دوباره ی اسطوره ای کهن باشد، شخصيت اصلی 
زن )بی بی هالدر( قادر خواهد بود با به چالش کشيدن این اسطوره ذهنيت زنانه ی 
تصویر  بشکند.  را  پری وارش  قصه ی  پدرسالارانه ی  ساختار  و  کند  اتخاذ  نوینی 
10، و دیدگاه های سيکسو 

مردسالار زن، نقش  جنسی  او در طول تاریخ احليل محور1
تحليل  داستان حاضر  در  آبستن شدن  و  مردسالار  ازدواجِ  زنانه،  عنصر  درباب 
می شود تا پاسخی باشد بر این پرسش که آیا بی بی یک زن سيکسویی است، یا 
خير؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، مقاله ی حاضر ویژگی های شخصيت بی بی را 

9. The otherness  10. Phallocentric
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در این داستان بر می شمرد تا به بررسی این نکته بپردازد که چه خصوصيت ها و 
کنش هایی در این شخصيت او را واجد شرایطی خواهد کرد که بتواند از او یک زن 

سيکسویی بسازد.  

بحث و بررسی 
زن پيوسته در ادوار تاریخ جویای امکان هایی برابر در بيان اميال و نياز های خود 
بوده است. این زن برای شناساندن خویشتن خود و ابراز منویات درونی اش همواره 
به ابزارهای زبانی مرد محور وابسته بوده است و پيوسته کوشيده است از پيله ای 
تنيده است خارج شود. تلاش زنان در  او  احليل محور دور خواسته های  تفکر  که 
اغلب جنبش های آزادی خواه در راستای رسيدن به آن جوهر سرمدی زنانگی است 
که به باور آنها برای بروز و غليان به بستری ورای نقش های قراردادی زنانگی و 
مادرانگیِ پدرسالار محتاج است. طلایه داران جنبش های فمينيسم بر این باورند که 
خودِ زن در استحکام پایه های تفکر مردمحور و به حاشيه رانده شدن زنان شریک 
بوده است. آنها می کوشند به زن بياموزند که پذیرش وضعيت موجود ضامن بقای 
تفکر احليل محور است و زمان تغيير فردیت ذهنيتی زن و نقش جنسی ای که بر او 
وارد شده است، فرا رسيده است. برای سيکسو و برای دیگر فمينيست ها، مانعی بر 

راه حصول این ذهنيت نوین وجود دارد که آن تفاوت جنسی11 است.   
 

سيکسو ریشه ی ستم های مردسالارانه ای را که بر زنان تحميل شده  است، در 
تفاوت های جنسی زیست شناختی می داند. تنش نهفته در همين تفاوت هاست که او 
تاکيد کند که مستلزم تجربه ی دوباره ی روابطی است  را وامی دارد بر ذاتی زنانه 
ورای ساختارهای خانواده ی پدرسالار. در مقدمه ی کتاب تمرین فمينيسم و نظریه ی 
اجتماعی  ارزش های   پساساختارگرا، کریس ویدن می گوید نظر سيکسو معانی و 
در بافت نهادهای اجتماعی و با ممارست فردی ساخته می شوند.  به گفته ی ویدن، 
فردیتی که از طریق این نهادها شکل می گيرد ممکن است »در خدمت مصالح قدرت 
مسلط باشد یا مناسبات قدرت موجود را به چالش بکشد« )1997، 25(. در »ورای 
برابری و تفاوت«، گيسلا باک و سوزان جيمزبه بحث پيرامون دو واژه ی برابری 

11. Sexual difference
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و تفاوت جنسی می پردازند، با این ادعا که »برخی فمينيست ها به عنوان خواستاران 
برابری، به مفهوم رفتارهای همانند مرد و زن، معرفی شده اند و برخی دیگر به عنوان 
خواستاران وضعيتی که در آن مشخصه ها و کنش های متمایز زنان، مورد توجه ی 
خاص قرار می گيرد. به نظر می رسد که زنان مجبور به انتخاب هستند؛ همواره مجبور 

به انتخاب بوده اند« )2005، 14(.     
گفتنی است که سيکسومفهوم تفاوت جنسی را نه تفاوت های کالبدی ميان مرد 
و زن بلکه مفهومی ریخت شناسانه می داند. در زنِ تازه تولد یافته،  او بر این نکته 
تاکيد دارد که وقتی از تفاوت جنسی حرف می زند، در پی تقویت زیست شناختی 
تفاوت  واژه ی توصيفی  اینجا  در  »اگر  که  است  معتقد  نيست. سيکسو  احليل محور 
کنيم  احتياط  باید  است...  ذهنی   اغتشاش  از  اجتناب  برای  به کار می برم،  را  جنسی 
که کوته نظرانه و کورکورانه به سوی تفسيرهای آرمان گرایانه ی ذات گرا منحرف 
نشویم« )1996، 81(. او بار دیگر به این موضوع باز می گردد: »برای حمایت از زن ، ما 
ناگزیر از به کار بردن واژگان زن و مرد هستيم. اگر بخواهيم بگویيم که زنی چنين 
و چنان ابدا زن نيست، یا بگویيم پدری که این-گونه باشد پدر نيست، بيش از این 
نمی توانيم بجنگيم زیرا نمی دانيم چه کسی پيش روی ماست« )202(. هدف او یکی از 
اساسی ترین مشکلات فمينيسمی است که می بایست واکنشی باشد به پيچيدگی های 
بر  تفکر  ناگزیریم  تبعيض،  با  مقابله  برای  او معتقد است که  تفاوت جنسی.  متعدد 
پایه ی تفاوت جنسی را محدود کنيم و تنها راه رسيدن به چنين هدفی، دست یافتن به 
نوشتاری است که محدودیت های احليل محوری را درنوردد. به عقيده ی او یکی از این 
12 است که جزء تفکيک ناپذیر احليل محوری است و ذهنيت را 

محدودیت ها دگر خواهی1
محدود به شورِ جنسی جنس مذکر می کند. زوج مذکر/ مونثِ دگرخواه اساس دوگانگیِ 
سلسله مراتبیِ احليل محور است. چنين رابطه ی سرکوب گری تنها می تواند نقش-هایی 
از پيش تعيين شده و صلبی را در تجربه ی عشق، ميل و هویت جنسی بر زن و مرد 
تحميل کند. به علاوه، این زوجيتِ جنسی که شالوده ی تفکر دوگانه محور است، ذهنيت 
خلاق را محدود می کند. استدلال سيکسو این است که ایده ی دوجنسيتی13، اگرچه به 
ظاهر سيال تر است، درست به اندازه ی همان دگرخواهی محدود کننده است و اصل 

دوگانگی مرد/ زن را منعکس می کند.    

12. Heterosexuality  13. Bisexuality
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در »زندگی از تنم متن  می سازد«، سيسل لی به تحليل افکار سيکسو می پردازد 
و می نویسد: » بر زنهاست که خود را از آنچه فرهنگ ما دال بر زن بودن می داند 
برهانند تا بتوانند زنانگی را مثبت تر دریابند. تنها از این طریق ممکن است قادر به 
دوست داشتن خود و دیگری باشند« )نقل در بارکا، 1999، 9(. در به سوی نوشتن، 
سيکسو زنان را ترغيب می کند تا درگير تجربه ی جدیدی از زنانگی شوند: » و زن؟ 
زن از نظر من کسی است که هيچ کس را در وجود خود نمی کشد، کسی که به خودش 
زندگی می بخشد: زن همواره به نوعی برای خود و برای »دیگری« مادر است« )1991، 
تعيين شده  و مشخص  پيش  گذرِ  از  در  ذات  یک  زنانگی  عقيده ی سيکسو،  به   .)50
نيست و مردانگی با عقلانيت و قدرت، اغلب در معنای منفی، مرتبط است. او معتقد 
است مردانگی در پی جنگ و سرکوب است، پس زن یا مرد باید خویشتن خود را 
تفکر مستلزم رهایی زنانگی در وجود  این تجدید  بنویسد.  تفکر متعارف  از  خارج 
انسان )مرد یا زن( است و زن تاریخی را ترغيب به مقابله با تفکری می کند که او 
را در تنگنا گذاشته است. در پی دستيابی به این الگوی جنسيتی در خور، سيکسو 
در  بگذارد.  پشت سر  را  مردانه  و  زنانه  اميال  مستقلِ  و  مجرد  تعاریف  می کوشد 
دوجنسيتی، قرائتی انتقادی، مرل استور به بحث پيرامون رابطه ی ميان تفاوت جنسی 
و دو جنسيتی  در تفکر سيکسو می پردازد. به عقيده ی استور، تفاوت جنسی: »تفاوتی 
است ميان زنانگی و مردانگی، و نه ميان دگرخواهی و هم جنس خواهی ... روانکاوی 
برای مردانگی مزیتی برزنانگی قایل است که قویا معتقد است دومی تنها در رابطه با 
اولی معنا می یابد و درک می شود؛ به بيان دیگر، تاکنون زنانگی تنها به عنوان مخالف 
یا مقابل مردانگی وجود داشته است« )2002، 189(. به عقيده ی استور، برای سيکسو 
زنانگی می تواند به خودی خود وجود داشته باشد، نه در صرف رابطه با مردانگی. 
این راهِ گذر از محدودیت های تقابل دوگانه ی زن/ مرد است؛ چرا که جنس سوم را 
معرفی می کند، »دیگری« را. برای سيکسو، نوشتن نقطه ی تلاقی زنانگی و مردانگی 
و تماسی شادمان است با جسمی دیگر، که مولد تفاوت است نه تقليل یافته  به آن؛ 
نوعی واسازی احليل محوری و تفکر تقابلی پدرسالار، و نوشتنِ »دیگری« است. برای 
زنی که در حصار تفکر احليل محور، همواره تابع مرد بوده -است، نوشتنِ دیگری 
ذهنيت  داشتن  از  منظور  است.  و مستقل  منفک  ذهنيتی  بازسازی  یا  مستلزم خلق 
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14 است که خویشتنش در 
مستقل در نوشتار زنانه از نظر سيکسو، زایش زنِ )نا(مرد1

تفکر احليل محور تحت استعمار قرار گرفته است. در به سوی نوشتن، سيکسو به 
بررسی این ذهنيت جدید می پردازد: »اگر تو یک زن هستی، همواره بيش تر و پيش تر 
از یک مرد مورد خسرانی... محروم تر. اغواشده تر...چرا که ميراث فرهنگ و جامعه-

اش بر زن نقش بسته است، زن با روح محدودیت عجين شده است. او در واقع خودِ 
محدودیت اجتماعی است ... او خودش را محدود می کند و او خود محدودیت است در 

هزاران بند« ) نقل در ژانسون،1991، 39(.   
برای سيکسو، زنانگی نيروی حياتی انقلابی و خلاقی است که ميل و استقلال 
پيش  از  که  را  اجتماعی  و  تاریخی  روایت های  و  افسارزده ی زن  و  سرکوب شده 
برای او رقم خورده باز می نمایاند و قادر است زبان، مناسبات اجتماعی و هویتی 
را دگرگون کند. زنانگی می تواند مجموعه ای باشد از باورهایی که ابتکار عمل زن را 
در مقابله با محدودیت-های مهلک نظام اجتماعی ميسر می سازد، محدودیت هایی که 
در طول تاریخ بيان آزادانه ی اميال زن را سرکوب کرده است. در تقابل دوگانه ای 
که آرمان گرایی پدرسالار ترویج کرده است، زنانگی پيوسته در پيوند با عدم توانایی 
و وابسته به آن بوده است. به موازات دیگر فمينيست ها، سيکسو نيز تفکر تقابلی را 
به چالش کشيده و معتقد است که مناسبات اجتماعی نمی توانند مردانگی را به عنوان 
مفهومی برتر و مثبت، و زنانگی را در نقش تابع و منفی رمز گذاری کند. تفکر تقابلی، 
زیربنایِ فرهنگیِ زبانی پدرسالار بوده است که کارکرد عمده-ی آن اشاعه ی مردانگی 
به شکل یک هنجار، و زنانگی در مقابل این هنجار به عنوان فقدان، نقصان و ناتوانی 
است. برای واژگون کردن این الگوی ناعادلانه، می توان به اثبات این امر پرداخت که 
اگر معنا به ضرورت محصول مناسبات و تقابل ها باشد،  نشانه ی »مرد« نمی-تواند 
به خودی خود  معنای مستقلی را از نشانه ی »زن« تداعی کند. نظر به این نکته که در 
هر تقابل دوگانه، هر واژه برای دلالت بر معنایی خاص نيازمند واژه ی دیگر است، 
ارتباط ميان دو واژه می تواند گونه ای وابستگی متقابل و مکمل باشد تا کوششی برای 
کنترل وسرکوب دیگری. در کتاب تمرین فمينيسم و نظریه ی پساساختارگرا، کریس 
ویدن نيز به استدلال چنين فلسفه ای می پردازد: »پدرسالاری تلویحا بر سازماندهی 
بنيادین قدرت براساس جنسيت زیست شناختی دلالت دارد؛ سازمانی که در دورنمای 

14. )M(other
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پساساختارگرا، طبيعی یا اجتناب ناپذیر نيست و از طریق جامعه حاصل شده است 
... برای مثال، تفاوت جنسی می تواند در نقش یک تقابل دوگانه ی بنيادین دیده شود یا 

تسلسلی که مجاز به درجه بندی و تفاوت است« )123(.    
سيکسو از اساس مخالف راهبردی سرکوب گر است که منجر به انسداد بازی 
 زبانی نامحدودی می شود که همان فرآیند بی وقفه  ی دلالت یک نشانه بر معناهای 
نيرویی  را  زنانگی  است. سيکسو  متعدد  نشانه های  در  معنا  یک  تبادر  یا  چندگانه، 
متفکرانی  پردازی  نظریه  اساس  که  را  تفاوت جنسی  و  می داند  طغيانگر  و  افراطی 
لذت1 15می داند که نمی توان  او زنانگی را هم طراز  انکار می کند.  چون فروید است، 
برای آن کميت یا ارجاعی مردانه تعيين کرد؛ و البته نباید از یاد برد که در هر دو اثر 
زن تازه تولد یافته و »خنده ی مدوسا«، زنانگی سيکسویی معادل جنس زن انگاشته 
نشده است. سيکسو معتقد است که زنانگی همواره ساخته و پرداخته ی فرهنگ است، 
مقوله ای با ویژگی های تعریف پذیر که به وسيله ی اسطوره، افسانه و ادبيات تثبيت 
شده است. این گونه از زنانگی که سيکسو به مخالفت با آن برمی خيزد، همان است که 
جودیت باتلر در دردسر جنسيت به تشریح آن پرداخته است: »زنانگی بيشتر دلالتی 
است بر فقدان که نمادین درک شده است، مجموعه ای است از قوانين زبانشناسی 
منفک کننده که موثرا خالق تفاوت جنسی است. زبانشناسی مردانه، دگرخواهی و 
16، قانون پدر17 است« 

تفردی را بر می تابد که لازمه اش ممانعت بنيادین قانون نمادین12
   .)36 ،1999(

سيکسو معتقد است که دگرخواهی یکی دیگر از مفاهيمی است که ذهنيت زنان را 
به دوگانه محوری سلسله مراتبی که تفکر احليل محور آن را بنيان نهاده است، محدود 
می کند. از نظر او دوگانگی جنسی بازتابنده ی دوگانگی زن/مرد و درست به اندازه ی 
دگرخواهی بازدارنده است. در مقابل، سيکسو جنسيت سومی را پيشنهاد می کند که 
برای معنا یافتن وابسته به نظم مردانه نباشد. این جنسيت سوم زنانگی سيکسویی 
است که مشتاق تغيير شکل محدودیت های تاریخی ای است که بر زن تحميل شده 
است. سيکسو زنانگی فرودست سنتی را رد کرده است و زن سيکسویی را به عنوان 
شخصيتی که قادر به واچيدن محدودیت های سلسله مراتبی تفکر احليل محور است، 
زنانگی  مفهوم  و  بودن  زن  از  جدید  تجربه ی  این  بررسی  به  حال  می کند.  معرفی 

15. Jouissance   16. The Symbolic law  17. The Law of the Father
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سيکسویی در داستان مداوای بی بی هالدر می پردازیم.   
همين  تجربه ی  با  و  هستند  انزوا  درگير  نوعی  به  لاهيری  اغلب شخصيت های 
انزواست که ذهنيت فردی خود را تعریف می کنند. شخصيت های زن داستان های 
لاهيری نيز از این قاعده مستثنا نيستند. در داستان های لاهيری اغلب شاهد لحظه های 
حساسی هستيم که شخصيت قهرمان با تجربه ی تنهایی دچار تغيير می شود و این 
لحظه های تغيير می تواند راهی باشد برای رسيدن به خودِ زنانه ی سيکسویی. در 
مداوای بی بی هالدر، شخصيت اصلی، بی بی این انزوا و تغيير را به تناوب از سر 
می گذراند و ممنوعيت ها و محجوریت ها را نادیده می گيرد. بی بی هالدر بيست و نه 
سال است که از بيماری عجيبی رنج می برد. او با بيماری اش، با فریاد ها و ناله هایش 
وارد فضای داستان می شود و درمان های بيهوده و نسخه های خرافی گوناگونی را 
که جامعه ی سنتی برایش می پيچد، تجربه می کند: »فرزانگان عصاره ی اکاليپتوس به 
شقيقه هایش ماليده بودند...به دست ها و گردنش طلسم هایی آویخته بود که چشم 
به همه-ی  آلوپات ها، هوميوپات ها، آیوروداهاـ در طول زمان  بد را دور می کرد... 
شاخه های پزشکی تجربی مراجعه کرده بودند« )لاهيری، 2000، 172(. پس از یکی 
تنها  ازدواج  نتيجه می رسد که  این  به  از حمله های عصبیِ بی بی، پزشک معالجش 
راه درمان بی بی است. بی بی پسرعمویش را وامی دارد تا در روزنامه آگهی ازدواج 
چاپ کند، اما چند ماه می گذرد و کسی به آگهی پاسخ نمی دهد. خانواده ی پسرعمو 
بی خبر خانه را ترک می-کنند و بی بی به تنهایی در اتاقک انباری روزگار می گذراند. 
چند ماهی که می گذرد، همسایه-ها متوجه آبستنی بی بی می شوند. بی بی پس از تولد 

فرزندش درمان می شود.     
پدر/شوهر/برادر  برتری مرد/  بر  بی بی  دیگر جوامع سنتی، جامعه ی  همچون 
به عنوان عضو ارجح استوار است. همه چيز با تکيه بر ذائقه و ذوق مرد است که 
انتخاب و ارزیابی می شود و او فقط بهترین ها را برمی گزیند. راوی می گوید: »هيچ 
مردی زنی را نمی خواهد که مثل رخت شورها لباس بپوشد« )175(. پيش چشم این 
مرد که در نقش عضو درجه ی اول یک نهاد اجتماعی ظاهر شده است،  مجموعه ای 
از زنان که اعضای درجه ی دوم این نهاد هستند برای گزینش وجود دارد. در این 
داستان نيز  بی بی اصرار دارد: »او را ببرند به عکاسی تا بتوانند عکس او را هم، مثل 
عکس همه ی دخترهای دم بخت، در خانه ی مردهای واجد شرایط بگردانند« )179(. 



The Cixousian Woman in Jhumpa Lahiri’s “The Treatment of Bibi Halder ”

 Vol. 5 , NO. 8 , Spring & Summer  2012-2013Critical Language & Literary  Studies   148

زن ها باید آزمون های مختلفی را پشت سر بگذارند: »آنها زل می زنند به تو و کلی 
سوال می کنند. به کف پاهایت دست می کشند، ضخامت گيست را را اندازه می گيرند. 
از تو می خواهند اسم نخست وزیر را بگویی، شعری را از بر بخوانی، با شش دانه 

تخم مرغ ده دوازده آدم گرسنه را سير کنی« )180(.    
همچون دیگر فمينيست ها، سيکسو بر این باور است که در مواجهه با مفهوم »خود«ِ 
پدرسالار، زنان برای ایفای نقش »دیگری« انتخاب شده اند. درالن سيکسو، نوشتار و 
تفاوت های جنسی، ابيگيل بری به بحث پيرامون مفهوم دیگریِ سيکسویی می پردازد که 
از نظر او، مفهومی است با پشتوانه ای هستی شناسانه و پدیدارشناسانه. او معتقد است 
آنگاه که سيکسو از این مفهوم می گوید، به این ميراث فلسفی آگاه است و شاهد جایگاه 
زن در نقشی است که زبان احليل محور به عنوان تابع مرد برای او در نظر گرفته است. 
به عقيده ی سيکسو، اکنون زمان آن  است که زن )نا(دیگری را بسازد )2004، 74(. او به 

بررسی چنين رابطه ای در تقابل الف/ نا ـ الف می پردازد:  
  

 ـالف )دیگری(، خود فضایی است دیگرگونه، فضایی متفاوت   تقابل الف )خود(/ نا 
 ـالف. سيکسو این فضا را مادرانه رمزگشایی می کند، چرا که معتقد  از الف/ نا 
است فردیت ذهنی پيشاپيش در فضا و نمادگرایی تفکر احليل محور وجود داشته 
است. به عنوان یک ماده، )نا( دیگری نيز وجهه ای مادی، ذاتی و مشهود دارد و 

تجسم زندگی در جهان است )همان(.     
 

بی بی که در همين جامعه پرورش یافته است، ازدواج را آخرین و تنها راه درمان 
بيماری اش می داند: »تا اینکه مثل روز روشن شد که بی بی شوهر می خواهد« )2000، 
174(. جامعه تصميم بی بی را تایيد می کند: »دکتر مسئول پرونده ی بی بی که دیگر 
یا   ،)175( بی بی شوهرکردن است«  که دوای درد  عاقبت گفت  بود  مستاصل شده 
»می گویند این تنها اميد است. یک مورد هيجان بيش از حد. می گویند...مثل آبی است 
که روی آتش بریزند... این همان چيزی است که بی بی هميشه احتياج داشته است« 
)176،8(. سيکسو بحث چالش برانگيزی را در »او/یک زن« مطرح می کند، مبتنی بر این 
که زن خود ميل به پناه جستن دارد. همچون سيمون دو بوآر، سيکسو معتقد است که 
زن از آزادی خود چشم می پوشد تا درسایه ی ارتباط با یک مرد پناه بجوید. سيکسو 
معتقد است: »آن مادرِ پس مانده ی اهریمنی همواره حاضر است تا تو را از دیدن...از 
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زندگی... حفظ کند« )نقل در سلرز،1994،64(. بی بی با نا اميدی به دنبال این سر پناه 
است: »چشم انتظاری رفته رفته چنان به بی بی فشار می آورد که گاهی بيم آن می رفت 
از فکر شوهر، که همه ی اميد و آرزوهایش به او منتهی می-شد، دچار حمله ی دیگری 
شود« )2000، 175(. بی بی در پی مردی است خدا گون که شرط لازم و کافی همه چيز 
است، این دنيایی و ماورایی، عينی و ذهنی. این مرد مرجع قدرتی است که می تواند، 
هرچند در معنای مرد محور کلمه، از بی بی یک زن بسازد. بی بی به همسایه-هایش 
رشک می برد که با آنها همچون یک زن برخورد می شود. به نظر می رسد که یک 
مرد تنها شانس او برای ایفای نقش کهن یک زن یا یک مادر است. چنين مضمونی 
به تناوب در آثار لاهيری به چشم می خورد. شخصيت های بيشماری در داستان های 
لاهيری وجود دارند که فرسنگ ها از سرزمين مادری دور می شوند تا در کنار مردی 
زندگی کنند. اغلب این زن ها، هر چند که از محيط تازه و زندگی جدید راضی نيستند، 
در کنار این مرد می مانند تا سرپناه و شانس زن بودن را از دست ندهند. به عنوان 
مثال، در داستان »سومين و آخرین قاره«، راوی  از زنش، مالا، می گوید که: »بيست 
و هفت سالش بود، و پدر و مادرش کم کم ترس برشان داشته بود که مبادا هرگز 
ازدواج نکند، و در نتيجه حاضر بودند تنها فرزندشان را بفرستند آن سر دنيا که از 
ترشيدگی نجات پيدا کند« )لاهيری، 2000، 198(، یا: »قرار ازدواجم را برادر بزرگم 
و همسرش گذاشته بودند. با این ازدواج نه مخالف بودم و نه برایم جذابيتی داشت. 
وظيفه ای بود که از من هم مثل هر مرد دیگری انتظار می رفت« )همان(. در داستان 
»خانه ی خانم سِن«، خانم سِن از هند، تنها جایی که او »خانه« خطابش می کند، دور 
مانده است. مصایب زندگی جدید را می پذیرد زیرا به ظاهر، همچون بی بی و مالا، 
ازدواج تنها شانس او برای ایفای  کهن نقش زنِ سنتی است. از این دست ازدواج هایی 
سنتی و از پيش تعيين شده در داستان های لاهيری بسيارند. در »ترجمان دردها« نيز 
شخصيت اصلی زن، مينا، به ازدواجی از پيش تعيين شده تن داده است. او می گوید: 

»به نظرم همه چيز کم و بيش یک جور نقشه بود« )70(.     
اینها زنانی هستند که نقش شان در جامعه ی پدرسالار به خانه داری و خدمت به همسر 
محدود می شود. اما ازدواج سنتی پدرسالار در فمينيسم پساساختارگرای سيکسویی 
جایی ندارد. سيکسو اعتقادی به ازدواج سنتی ندارد، زیرا آن را تایيد و تضمينی می داند 
برتفکر احليل محور و تفاوت جنسی. درجنسيت در مظان پرسش: فمينيسم مادی گرای 
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به  زن  ازدواج،  عقد  می کشد:»با  پيش  را  مشابهی  بحث  ویتيگ  مونيک  فرانسوی، 
بچه داری(  )خانه داری،  بی مواجب  کار  او  از  است  محق  که  می گيرد  تعلق  مردی 
 .)1996،27( کند«  طلب  ناخواسته(  و  خواسته  زناشویی  )وظایف  دیگر  تعهدات  و 
را  پدرسالار  ازدواج  فرانسوی  معاصر  فمينيسم  در  نيز  والش  ليزا  و  اوليور  کلِی 
به تصویر می کشند. به عقيده ی آنها: »در رابطه ی قراردادی ازدواج، یکی در نقش 
شوهر حاضر می شود و دیگری در نقش زن، که وظيفه دارد کارهای مرد را انجام 
دهد و به او خدمت کند، ببالد و درخور یک مرد به او احترام بگذارد« )2004، 69(. 
ازدواج  فرا می خواند، زیرا معتقد است در  ازدواج سنتی  نفی  به  را  سيکسو زنان 
سنتی، وجه مسلط در رابطه ی زناشویی  نه عشق بلکه احليل محوری است. او معتقد 
است که زنی که ازدواج و مادربودن را به اضطرار موقعيت های حرفه ای بالاتر و 
تعهدات آن نفی می کند، در واقع به گونه ای از برابری دست یافته است که می تواند 
در   .)18 کاوالرو، 2003،  در  )نقل  زنانگی  کليت  نفع  به  باشد  بهره ای جهان شمول 
اندکی آموختن: زن و کار روشنگرانه، ميشل لو دوف زن پدرسالار را  تصویر کرده 
نيازهای تک همسری را تامين می کنند،  است:»نوعروسان باکره و زنان باوفا که 
شایسته است تا حد امکان به محيط خانه نزدیک باشند. در فضاهای موجود جهان، 
درابعاد وسيع آن، اخلاقيات جنسی در جامعه ی سنتی قائل به شکل گيری یا برتری 
بخشيدن به فضایی است که در آن همه چيز تحت کنترل  است« )نقل در اوليور و 

والش، 2004، 84(.       
همان گونه که پيشتر نيز گفته شد، از آنجایی که زن تابع مردی است که به او شانس 
ایفای نقش قراردادی اش را در جامعه ی احليل محور می دهد، خدمت به این مرد و اميال 
او و خانواده اش از نقش های مفروض این زن است. این زن/مادرِ آرمانی در ادوار تاریخ 
و ادبيات، زنی است جان سپارِ نقشِ از پيش تعيين شده اش در ساختار جامعه. در کتاب 

نظریه ادبی  ، برسلر چهره ی کليشه ای این زن را فرشته ی خانه ناميده است:   
       

آنگاه که فرشته ی خانه خوانده شد، فرض بر این است که این زن آگاه 
است که آسایش جسمی و مادی او پيشکشی است از همسرش. هدف او 
در زندگی اقناع این مرد، در پی آسایش او بودن و فرمانبری از اوست. 
به واسطه ی چنين کنش های مفروضِ فارغ از خود، زن منتهای رضایت 
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خود را در خدمت به این مرد و فرزندانش می یابد )2007، 178(. 
در داستان لاهيری، بی بی مناسب ازدواج نيست، زیرا بنابه سنت احليل محوری 
که جامعه ی او و تعریف زنانگی در این جامعه در قيد آن است، نمی تواند فرشته ی خانه 
باشد و خواسته ها و نيازهای یک مرد را برآورده کند:»کی می آید با او عروسی کند؟ 
این دختر از هيچ کاری سررشته ندارد ... نمی تواند اجاق زغالی روشن کند، یا یک قابلمه 
برنج بپزد ... مجسم کنيد که بخواهد یک مرد را غذا بدهد« )لاهيری، 2000، 178(. البته 
شخصيت های زن در داستان های لاهيری اغلب برخلاف بی بی، فرشتگان خانه اند. خانم 
سِن در »خانه ی خانم سِن« یکی از آنهاست. خانه اش همواره پاکيزه و منظم است و اغلب 
در آن ضيافتی برای شوهر برپاست: »کاسه ها و آبکش های لبالب از سبزیجات به ردیف 
چيده شده بودند روی پيشخوان، ادویه ها و رب ها را پيمانه زده و مخلوط کرده بودند، 
و دست آخر چند جور خوراک روی گرمکن های حلزونیِ اجاق برقی قل قل می کرد« 
)130(. در »خاک غریب«، مادر روما، شخصيت اصلی زن، نمونه دیگری است که »هيچ 
وقت دست از اصول بر نمی داشت. حتی در پنسيلوانيا خانه اش را طوری اداره می کرد 
انگار قرار است مادرشوهر سختگيری را راضی نگه دارد« )لاهيری، 2008، 22(. نکته 
اینجاست که در داستان های لاهيری هرگاه زنی از فرشته ی خانه بودن دست برمی دارد، 
عشق و حمایت همسرش را از دست می دهد. در »یک مسئله ی موقتی«، قهرمان زن 
داستان، شوبا، فرزندش را از دست می دهد و متاثر از شوک این حادثه، از وظایف خانه 
و همسرش غافل می ماند. او دیگر فرشته ی خانه نيست و در نتيجه شوهرش از حمایت 

او دست بر می دارد.       
فمينيست ها به این تصویر زنانه خوشبين نيستند و آن را تصویری مرد محور 
می-دانند که زمان تغيير آن فرا رسيده است. فمينيست های مقدم بر سيکسو، همچون 
ویرجينيا ولف نيز به بررسی ضرورت این تغيير پرداخته اند. در »پيشه ی زنان«، ولف 

به هجو این تصویر می پردازد:      
 

به راستی که زنی دلسوز بود و بی اندازه فریبا. بویی از خودخواهی نبرده 
ایثار  یکبار  روزی  بود.  برترین  خانوادگی  زندگی  غامض  هنرهای  در  و 
می کرد. اگر مرغی می پرید، سریع لنگش را می چسبيد و اگر بادی می وزید، 
تند راهش را سد می کرد... و فرای همه ی اینها...پاک و بی غش بود. چنان به 
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زحمتم می انداخت و وقتم را تلف می کرد، چنان شکنجه ام می کرد که سر آخر 
کشتمش )1966، 285(.

و  می کند  رد  را  زنانه  تصویر  این  فمينيست ها، سيکسو  دیگر  همچون 
معتقد است که زنانگی مجموعه ای است از روایت های تاریخی-اجتماعی 
که بر زن تحميل شده است، حال آنکه می تواند نيرویی باشد عصيانگر، 
که قادر به ایجاد تحول در زبان و مناسبات اجتماعی است. در مقاله ی 

»او/یک زن«، سيکسو می گوید:     
نوشتار بکر پيش روی او، همواره از احتياط، عقل صرف، جبر، حسادت، 
آرزوی مرگ، و ترفندها و طعمه های دشمنان می گریزد )سلرز 59(...او چنان 
قدرت خواهد یافت که در طول حياتش، به آسانی قادر خواهد بود بيماری را 
بيمار کند، بنيه ی شفابخش درون خود زخم را بيابد، و تهدید مرگ را خنثی 

کند، که نقاب چيزی از آن را نمی پوشاند. او با تمام وجود می خندد )61(. 
  

به  به تغيير برسند و  به استقبال تحول بروند،  از زنان می خواهد که  سيکسو 
بحث  به  تفضيل  به  سيکسو  »داستان ها«  مقاله ی  در  یابند.  دست  جدید  تجربه  ای 
پيرامون لزوم حيات بخش اسطوره سازی، و در کنار آن، اسطوره شکنی می پردازد. 
فرا  آن  زمان  و  است  اسطوره  یک  احليل محوری  که  است  باور  این  بر  سيکسو 
رسيده است که جایگزینی برای آن معرفی شود. در اسطوره و قصه های پریان 
در داستان های زنان، سوزان سلرزبه بيان این نکته می پردازد که برای سيکسو، 
اسطوره شکنی امکان های نامتجانس و گوناگونی را برمی انگيزد که می توانند قوانين 
احليل محور را زیر پا بگذارند. سلرز معتقد است که »علی رغم وجود موانع بسياری 
که بر راه بازگویی حقيقت وجود دارد و مخاطره های هميشگی حق انتخاب  برابر، 
سيکسو نوشتن را به شکل فضایی ترسيم می کند که بالقوه بيکران است و می تواند 
را  تک معنایی  به  گرایش  و  روابط خویشاوندی  در  مراتبی  تفکر سلسله  سلطه ی  
یا  اسطوره  یک  عنوان  به  احليل محوری  تحليل  برای   .)56  ،2001( کند«  واژگون 
قصه ا ی که زنان می بایست آن را بازگو کنند، در ابتدا به بررسی تم مشترک و خط 
سير محتوایی در قصه های پریان و قصه ی بی بی می پردازیم و سپس به عنوان 
نمونه ای از یک قصه ی کهن، داستان بی بی را در ساختاری که پراپ برای روایت 
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تدوین کرده است، تحليل می کنيم.     
 ، اغلب کوششی است برای 

قصه هایی با تم شاهزاده ای سوار بر اسب سفيد181
از راه  اهریمنی. شخصيت کليشه ی شاهزاده  از طلسم  رهایی قهرمان زن داستان 
می رسد تا به عهد کليشه ی خود وفا کند و دوشيزه ی خدمتکار و محنت کشيده را 
نجات دهد. دو نمونه ی مشهور اینگونه از قصه ها سيندرلا و سفيدبرفی هستند که هر 
کدام ویژگی های مشترکی با بی بی هالدر دارند. در این قصه ها اغلب شاهد شخصيت 
زنی هستيم که با نيروهایی اهریمنی مواجه شده است و بد اقبالی های متعدد زندگی اش 
را به محنت کشانده است. خط فرضی روایت و شخصيت ها در این داستان ها مشترک 
است: شخصيت قراردادی نامادری، نماد نيروهای اهریمنی، و گروهی از همدستان 
که به قهرمان زن داستان یا به نجات دهنده کمک می کنند ) پری مهربان و موش ها 
در داستان سيندرلا یا هفت کوتوله در داستان سفيدبرفی(. همچون قهرمانان زن این 
قصه ها، بی بی هالدر پيش از مرگ پدرش زندگی خوبی داشته است:»وضع بی بی پيش 
از مرگ پدرش اینقدرها هم بد نبود« )لاهيری، 2000، 181(. پسرعموی بی بی در کنار 
همسرش، نقش نامادری را بر عهده دارند. همچون دیگر همتایانش در قصه های پریان 
که در دخمه های تنگ و سرداب های تاریک زندگی می کنند، بی بی در اتاقک انباری به 
حساب و کتاب مغازه ی پسرعمویش مشغول است و در ازای کار سختش دستمزدی 
دریافت نمی کند. زنان همسایه، همان گروه همياران، در کنار بی بی هستند. سنت و 
عرف جامعه شان، برای ازدواجی مناسب و درواقع برای انتخاب شدن توسط مرد، دو 
راه پيش روی زن قرار می دهد: مفاهيم جبرگرایانه ی وراثت و محيط. یک زن می تواند 
زیبا باشد )وراثت( تا مردی را مجذوب کند یا به درستی تربيت شده باشد)محيط( 
تامطلوب واقع شود. وراثت به کار این سيندرلای تازه نمی آید، چرا که »از زیبایی 
بهره ای نداشت. لب بالایش باریک بود، و دندان های خيلی ریزی داشت. وقتی حرف 
می زد دندان هایش نمایان می شدند« )174(. محيط نيز تاثير مناسبی بر او نگذاشته 
است: »یادش نداده بودند چطور ساری بپوشد بی آنکه چهار جای مختلفش را سنجاق 
کند، در گلدوزی و قلاب بافی هم مهارتی نداشت...از رویدادها و تفریحات دنيای ما 
غافل بود. تا کلاس نهم هم بيشتر درس نخوانده بود« )178(. پس داستان بی بی همان 
قصه ی سيندرلا و سفيدبرفی است. تيپ/شخصيت های قهرمان، نامادری و گروه 

18. Prince Charming
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با قصه های پریان مشترک است. فضای سياه زندگی قهرمان یکسان  همدستان  
است و سير حوادث همان سقوط از خوشبختی به شوربختی است. حال که خط 
سير مشترک روایت داستان بی بی با قصه های کهن آشکار شد، پرسش این است 
که این سيندرلای جدید چگونه قادر خواهد بود در ساختار قصه اش تغييراتی را رقم 
بزند و راه جدیدی برای رسيدن به پایان خوش بيابد. در راستای نيل به این هدف 

ساختار قصه ی پراپ را در این داستان بررسی می کنيم.   
محوری  طرح  مولفه های  تحليل  به  پراپ  پریان،  قصه های  درریخت شناسی 
قصه های پریان پرداخته است تا ساده ترین اجزای سازنده و تفکيک ناپذیر روایت 
را بررسی کند. پراپ معتقد است هنگامی که طرح فرضی اوليه در داستانی ترسيم 
برای  می شود.  منطبق  آن  بر  روایت  از  کارکردی  یک  و  سی  مجموعه ای  شود، 
پيش برد بحث حاضر، اشاره ای خواهيم داشت به چند نمونه از این کارکردها در 

داستان مداوای بی بی هالدر:   
1.»غيبت«: شخصی فضای امن خانه را ترک می کند؛ این شخص می تواند قهرمان 
داستان یا عضوی از خانواده اش باشد. والدین بی بی  با مرگ خود محيط خانه را 
ترک می کنند و بی بی در محيط ناامن خانه ی پسرعمو تنها می ماند. 2.»زیرپا گذاشتن 
وارد  آن شخصيت شریر  تبع  به  و  باشد  گذاشته  پا  زیر  اجتماعی  عرفی  عرف«: 
می شود. بيماری  بی-بی یا پسرعمویش، هر کدام می توانند شخصيت شریر باشند. 
3.»مقابله ی آغازین«: قهرمان می کوشد اوضاع را تغيير دهد. بی بی قاطعانه تصميم 
به ازدواج می گيرد. 4.»عزیمت«: قهرمان خانه را ترک می کند. بی بی از خانه خارج 
قهرمان  قهرمان«:  آزمون  5.»نخستين  می کند.  زندگی  انباری  اتاقک  در  و  می شود 
آزموده می شود یا  تحت فشار قرار می گيرد تا زمينه برای دریافت یاریگر جادویی 
فراهم شود. حمله های عصبی بيماری بی بی یا بدرفتاری های پسرعمویش می تواند 
نمودی از این کارکرد باشد. 6.»پيروزی«: شخصيت منفی مغلوب می شود. بيماری 
بی بی درمان  می شود؛ پسرعمو نيز خانه را ترک می کند. 7.»تغيير شکل«: قهرمان 
به شکل جدیدی در می آید. بی بی اتاقک انباری را به شکل خانه در می آورد و با 

مادر شدن این تغيير وضعيت را تجربه می کند.    
پذیرای  او  می شود.  مواجه  نوینی  تجربه ی  چنين  با  بی بی  »دیگری«،  نقش  در 
تغيير و آزمون های تازه است. جامعه ی سنتی دو راه پيش روی او می گذارد: به 
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ازدواج مرسوم تن دهد یا پيردختری باشد تنها که سویه ی دیگر این انتحاب است. 
که سرنوشت محتوم سنتی  انتخاب می کند  را  نامتعارفی  گزینه ی سوم  بی بی  اما 
ازدواج  از سنت کناره می گيرد،  او  به چالش می کشد.  تقدیر پدرسالارانه اش را  و 
نمی کند و تنها هم نمی ماند، بلکه صاحب فرزندی می شود که می تواند نجات دهنده ی 
او باشد. گرچه آبستنی  بی بی از نظر نياز به حضور جسمانی یک مرد در نقش 
پدر، و تولد یک نوزاد پسر، ممکن است طبيعتی ضد فمينيستی داشته باشد، داستان 
ایده ای مخالف را در باب مفهوم آبستنی ارائه می کند که در ادامه به آن می پردازیم. 
پس با تکيه بر تم مشترک داستان بی بی با نمونه هایی از قصه های کهن و انطباق آن 
با نظریه ی ساختار روایت پراپ، می توان فرض کرد که داستان بی بی نمونه ای از 
 قصه ی پریان است، و با بررسی شخصيت بی بی در پی پاسخ این پرسش بود که او 

چگونه می تواند با اسطوره شکنی در قصه اش یک زن سيکسویی باشد؟ 
ایِبرمز به توصيف شخصيت در دو وجه آن  ادبی،  در واژه نامه ی اصطلاحات 
می پردازد. از نظر او شخصيت می تواند در طول داستان دیدگاه و گرایشی پایا داشته 
باشد، یا دستخوش »تغييری ریشه ای ]شود[، چه از طریق فرآیند، انگيزش یا پيشرفتی 
زن«،  یک  »او/  در   .)23 ،1993( بحران«  یک  با  مواجهه  نتيجه ی  در  یا  و  تدریجی... 
سيکسو امکان چنين تغييری را »آنِ سرنوشت ساز« می خواند و آن را لحظه ای می داند 
که »منجربه تردید می-شود، نه چون پوچ یا تهی است، بلکه از وسعت این انزوا، و 

نشانه ی این است که به لحظه ی تولدت رسيده ای« )نقل در سلرز، 1994، 61(. 
بنابه  دو تعریف ذکر شده، بی بی تنها شخصيت واقعی در داستان حاضر است 
و  به نظر می رسد پس از حمله ی عصبی شدیدی که از سر می گذراند، تحولی در 
او رخ می دهد. درست از همين لحظه در داستان، بی بی آرام می گيرد. او که پيوسته 
سخن می گفت و فریاد می کشيد و همسایه ها را »با نقل جزیيات ناشایستی از هلدر 
و زنش سرگرم« می کرد )لاهيری، 2000، 179(، ناگهان سکوت می کند.  سخن گفتن 
زن در فلسفه ی سيکسو مفهومی حياتی است، از این رو سکوت بی بی بسيار مهم 

به نظر می رسد. در»خنده ی مدوسا« سيکسو می گوید:  
می شناسد.  را  گفتن  و سخن  ایستادن  رویِ جمع  پيشِ  عذاب  زنی  هر 
قلبش می کوبد و گه گاه کلمات به کل فراموش می شوند، زمينه ی بحث و 
زبان می گریزند، و از همين است که سخن گفتن زن، حتی لب گشودنش 
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فرض  با  که  چرا  است؛  عظيم  تمردی  است،  متهورانه  فتحی  جمع،  در 
همين تمرد، سخنانش به تقریب همواره بر گوش های مردانه ی ناشنوایی 
می نشيند که تنها قادر به تميز زبانی هستند که مردانه سخن بگوید. )نقل 

در ساینز 1,4، 1976، 880(     

دیگر شخصيت های زن داستان های لاهيری نيز همين رنج سخن گفتن را تجربه 
می کنند. در »ترجمان دردها«، مينا سکوتش را می شکند و رازش را به مرد راهنمای 
سفر می گوید. سخن گفتن او نقطه ی اوج داستان است. نقطه ی عطف داستان »یک 
مسئله ی موقتی« نيز سخن گفتن شخصيت زن داستان، شوبا، است. شوبا سکوتش 
را می شکند و به شوهرش می گوید که می خواهد ترکش کند. بی بی دوره ی سکوتی 
دیگر  »حالا  این چنين می شکند:  را  پایان سکوتش  در  و  تجربه می کند  را  طولانی 
او آماده ی تجربه ی  به ميل خودم کشف کنم« )2000، 186(.  آزادم که زندگی را 
جدیدی از زندگی است و نخستين تجربه اش آبستنی است که نقطه ی عطف زندگی 
اوست. نکته ی قابل تامل این است که در هر دو داستان »ترجمان دردها« و »یک 
مسئله ی موقتی« نيز دغدغه ی شخصيت ها به نوعی به آبستنی مربوط است. مينا 

تجربه ی آبستنی نامشروع دارد، و شوبا تجربه ی سقط جنين.
همان طور که پيش تر نيز اشاره شد، تاکيد داستان حاضر بر آبستنی به عنوان 
راهکاری برای درمان بی بی، ممکن است ماهيتی ضد فمينيستی داشته باشد. بی بی 
قوانين جامعه ی پدرسالار را نادیده گرفته و به تجربه ی جدیدی دست یافته است 
comma اما آنچه در نهایت بيماری او را درمان می کند، آبستنی است. حمله های 
عصبی بی بی  با تولد فرزندش خاتمه می یابد. نخستين نکته ی حایز اهميت در این 
ميان این است که زاده شدن فرزند پسر بی بی، تداعی گر تولد مسيح است. گویی 
پسر بی بی بيش از اینکه نماینده ای از جنسِ مردِ احليل محور باشد، یک نجات دهنده 
می پرسيدیم  بعد  سالها  »تا  است:  ناشناخته  دیگران  برای  بی بی  فرزند  پدر  است. 
چه کسی در شهر ما بی بی را بی آبرو کرده است« )180(. در داستان تولد مسيح 

می خوانيم:       

... آنها بسيار وحشت زده  فرشته ی خداوند پيش روی ایشان ایستاد و 
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بودند... سپس فرشته به آنها گفت: "از آنچه می بينيد وحشت نکنيد، من 
نوید بخش خوشی های عظيم از برای همه ی مردمان هستم. چرا که در این 
روز در شهرِ داود نجات دهنده تولد خواهد یافت که او خداوندگار، مسيح 
است... و نشانه اش  از برای شما این است: کودکی قنداق پيچ خواهيد یافت 
که در آخور خفته است... و آنها شتابزده آمدند و مریم و یوسف را یافتند، 

و کودکی که در آخور خفته بود. )لوقا، 2:1-20(   

کودک بی بی نيز در اتاقک انبار پيدا می شود و همچون داستان مریم، دیگران 
شبانان  مشابه  نقشی  بی بی  همسایه های  می شوند.  مواجه  حضورش  با  ناگهان 
داستان مریم دارند که به او و عيسی کمک می کنند. آنها نيز به کمک بی بی می شتابند: 
»یادش دادیم چطور به بچه شير بدهد، چطور حمامش کند، چطور برایش لالایی 
بخواند تا خوابش ببرد« )لاهيری، 2000، 188(. نکته ی دیگر این است که سيکسو 
»خنده ی  در  او  می داند.  آنها  بی-مانند  توانایی  و  زنان  برای  موهبتی  را  آبستنی 

مدوسا« می گوید: 
   

چه کودکی را بخواهی یا نه ـ به خودت مربوط است ـ نگذار کسی تهدیدت 
بودن،  جمع  همدست  وحشت  بار  این  نگذار  اشتياقت،  ارضای  در  کند. 
جایگزین کهنه ترسِ »ستانده شدن«19 شود. و تو ای مرد، هنوز می-خواهی 
چشم به راه نابينایی و سکون دیگران باشی، مبادا که روزی فرزندی پدر 
شود و متعاقب آن، زنی با تولد فرزندش، امکان حضور در معامله ای بدتر 
از این را بيابد و توامان نسل جدیدی از فرزند ـ مادر ـ پدر ـ خانواده را به 
تنهایی بيافریند؟ نه؛ بر عهده ی توست ]زن یا مرد[ که این حرکت دوار کهن 
را متوقف کنی، که روابط پيشين و پی آمد های آن را به کل تغيير بدهی، تا 
به تفکر پيرامون بحث جدید و تازه آغاز شده بپردازی که پویا و در پی 
آشنایی زدایی است. بيایيد در پی پدر ـ مادر زدایی باشيم نه انکار زن، تا 
تلاشی باشد برای دوری از گزینش گری در توليد نسل، که وادی متزلزل 

جسم است. بيایيد بت شکن باشيم. )نقل در ساینز 1,4 889، 1976( 

19. Being taken
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بی بی از »ستانده شدن« نمی هراسد. او جسمش را می بخشد و در ازای 
آن در پی دریافت چيزی نيست، نه یک سرپناه مردانه و نه یک زنانگی 
پدرسالارانه. او پذیرای »دیگری« است. بی بی با آبستن شدن ساختار و 
نقش های کهن خانوادگی را در جامعه ی مردسالار دگرگون می کند. او خود 
نجات دهنده اش را می آفریند و پایان قصه اش را، و در پایان زندگی اش را 

متحول می کند.       
   

نتیجه گیری
تقاوت جنسی و تفکر دوگانه محورِ دگرخواه شالوده ی احليل محوری است و اميال 
جنسی را در تنگنا قرار می دهد. این محدودیت ها زنانگی را در حصار تفکر مرد محور 
قرار داده است و آن را به روایتی از پيش تعيين شده از فردیت و نقش اجتماعی زن 
تقليل داده است، حال آنکه زنانگی سيکسویی نيرویی است هنجارگریز که ابتکار 
تفکر سلسله مراتبی  مردسالار  دلالت های  از  را  و خود  می گيرد  در دست  را  عمل 
راهی  در جستجوی  ابتدای قصه  در  که  داستان لاهيری  زن  می رهاند. شخصيت 
برای ازدواج و ایفای نقش »دیگری« است، در طول داستان تغييراتی را در نقش های 
خانوادگی مفروض و احليل محور جامعه اش تجربه می کند. او خودخواسته آبستن 
می شود تا اقبال رسيدن به فردیتی نوین را به دست آورد. نيل به این فردیت در 
گرو امکانِ واژگونیِ نظمِ نمادینِ پدرسالار، از طریق تصریح معناها و ارزش های 
متفاوت زنانه است. در داستان بی بی، این نظم نمادین از طریق شکستن اسطوره ی 

احليل محور واژگون می شود.       
 

را  او  جنسيتی  نقش  می کوشد  بی بی  جامعه ی  در  اسطوره ای  احليل محوریِ 
با  است.  زن/مرد  تقابل  پایه ی  بر  و  مرد  تابع  نقش  همان  که  کند،  تعيين  پيش  از 
بازسازی این تقابل است که امکان تجربه های جدیدی از زن بودن برای بی بی فراهم 
می شود تا به فردیتی نوین برسد. برای تمرد از یوغ تعدی جنسيتی، او به عنوان 
یک زن، تفکر بر پایه ی تفاوت جنسی را محدود می کند و خود را از دلالت های آنچه 
تفکر احليل محور »زن« می خواند، می رهاند. زندگی بی بی همان قصه ی اسطوره ای 
سيندرلا و سفيدبرفی است، اما او کارکرد پایانی نظریه ی ساختار قصه ی پراپ را، 
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که همان ازدواج پدرسالار است، نمی پذیرد، پایان قصه اش را خود رقم می زند و 
اسطوره ی احليل محور جامعه اش را می شکند. بی بی نمی تواند نيازها و خواسته های 
یک مرد را تامين کند، و در نتيجه مناسب ازدواج نيست. او قوانين پدرسالار را زیر 
به  تغيير و »دیگری« را در آغوش می گيرد و  با تجربه ی آبستنی،  سوال می برد، 
تجربه-ی دیگرگونی از نقش معشوقه و مادر دست می یابد. او خود را به نيروی 
حياتی زنانه ی سيکسویی می سپارد و هویت خاص و نامتعارفی به دست می آورد 
تا رو در روی خویشتنِ جدیدی قرار بگيرد که فردیتی ساخته ی خودآگاه اوست. از 

این روست که بی بی هالدر یک زن سيکسویی است.    
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